به نام خدا

ديالوگ فيلم 4+10

مانيا اکبری

قرار نبود اين فيلم ساخته بشه
قرار بود فيلم ديگه اي بسازم. اما سرطان گرفتم 

به پيشنهاد عباس كيارستمي به جاي اون فيلم ادامه فيلم ده را شروع كردم و 4+10 ساخته شد.

اين فيلم را تقديم مي كنم به دوست هنرمندم فريده لاشايي كه دو بار به بيماري سرطان دچار شد و هر دو بار به بيماري غلبه كرد.
مانيا:بچه ها مي شه آماده شد به من بگيد .

بچه ها : بله – ما حاضريم.

مانيا: حاضريد!

بچه ها: بله

مانيا:دوربين-حركت-دوربين-صدا-3 بوم هم اومد توكادر شهاب جان كات نده اصلا مهم نيست- خوب بريم.

مانيا : تو حتي حاضر نيستي اينو نگاه كني مقايسه كني من وقتي زن باباي تو بودم مگه مي تونستم 

امين : آقا جون دوباره شروع كردي 
مانيا : چطور ، چطور تو 

امين : صدات بيار پايين

 مانيا : تو صدات بيار پايين .
امين : تو به بابام گفتي كه يك دوستي داشتي 

مانيا : تو اصلا نگذاشتي من با آرامش صحبت كنم كه 

امين : شروع كردي دوباره تو شروع كردي ببين مادر من 

مانيا : ببين امين صد سال ديگه هم اگه من و تو عمر كنيم ما اين بحث ها رو با هم داريم به شرط اين كه تو شنوندگي داشته باشي تو عاقل شي خودت تجربه شي ، تجربه كني ، خودت تجربه كني بفهمي زندگي  چيه ؟ 

امين : عاقل شي / برو بابا

مانيا : تو هم داري شبيه بابات مي شي  همون جور كه بابات منو حبسم كرد داغ كرد مي خواست من متعلق به اون فقط باشم تو همين كار داري مي كني .
امين : صدات بيار پايين .
مانيا : تو همين كار داري مي كني .
امين : نمي ياري پايين .

مانيا :  نمي يارم پايين نمي يارم پايين .
امين : نمي ياري پايين ، پس با من حرف نزن . 

سکانس 1 
امين:  خدا کنه داشته باشه تا سيزده آبان نريم .

مانيا:اي بابا.امين موهاتو از ته زدی خيلی بهتر شدآ !

امين:  آره همه ميگن شبيه تو شدم،كپ تو کپ خودت ... واقعا من و تو به هم شبيهيم؟

مانيا :   نمی دونم ... چرا تو خيلی شکل منی. 

امين:  من که اينطوری فکر نمی کنم .... يه  شباهتها ازت دارم اما کامل فکر نمی کنم شبهت باشم. 

مانيا:  خوب مسلما کامل نيستي يه چيزاييت به بابات رفته، یه چیزاییت به من رفته اما صورتت خیلی به من رفته. 

امين:  حالا که کچل شدیم هر جفتمون خیلی بیشتر شبیه همدیگه ایم، نه ؟ .... حالا موهات در میاد؟

مانیا:   آره صد در صد . در بیاد دیگه بلند، بلند، بلندش می کنم .

امین:  آره بابا، من کچلی دوست ندارم . زن باید موهاش بلند باشه.

مانیا:   زن کچل دوست نداری؟ 

امین:   نه، زن باید موهاش بلند باشه. 

مانیا:   بعضیا اتفاقا می گن زن کچل خیلی سکسی ..... قدیما می دونی زنها موهاشونو از ته می زدند؟ 

امین:   من دوست ندارم ....نه من موي! نه اینکه دیگه خیلی بلند باشه مثلا این زنها هستند دهاتی ها تا زیر باسنشون موهاشون            

         بلند میکنند، نه اونقدر ... ولی مو بايد زن داشته باشه، بلندتر از مرد. 

مانیا:   تو دوست داری زن اگه بگیری چه شکلی باشه امین؟

امین:   خوب خوشگل باید باشه، شبیه تو نباشه .... اصلا چون شبیه خودم می شه .

مانیا:   شبیه من باشه که خوشگل میشه!

امین:   خوب آره شکی توش نیست ..... اما خوب یه تنوع خوبه دیگه توی زنها . آره سفید، ملوس، خوشگل 

مانیا:   توپول؟؟

امین:   نه. 

مانیا:   قد بلند؟؟

مانيا:اگه قرار باشه
امین:   آره ... حالا گذشته از اینها شعور داشته باشه، سطح فکریش بالا باید باشه، پایین سطح فکریش نباشه بعد   

         حالا سراغ هیکل و نمی دونم دیگه قیافه و دیگه اینجور چیزاش بعدا / بيا اينها چنده؟ 

آدامس فروش:  200 تومان. 

مانيا:مرسي

امین:   بیا مرسی / بذارم تو کیفت نمی خوری؟

مانیا:   تو سیب می خوری ؟ این سیب تو کیفم گذاشته بودم برای تو. 

امین:   آره، آدامس نمی خوری الان؟

مانیا:  من نمی خورم / خدا کنه داروها پیدا شه کی می تونه تا سیزده آبان بره؟

امین:   فکر کنم این داروخونه شریعتی باید داشته باشه....  

مانیا: اين را هم بده به من .  سیب تو ببر پایین بخور.نمي خواي! 

امین:   الان آخه می خوام برم بنزین بزنم بزار اینجا باشه. 

امین (خارجی):   معمولی؟  

امین:   پر بود مثل اين كه هر چی زدم ریخت بیرون.
مانیا:    نه مامان پر نبود.
امین:   ولی یه چیزی بهت بگم؟

مانیا:    بگو. 

امین:    حال کردی آخرسری کشوندمت خونه مامان بزرگ اینا. 

مانیا:    آره، تو بهر حال شاید فکر میکنی که بهر حال چیزی که انتخاب کردی و از اول دوست داشتی همیشه بری خونه   

          مامان بزرگ و با مامان بزرگ زندگی کنی و این انتخابت بود و انتخابت و زندگی کردی اما همیشه همین   

          زندگی نیستا!!! بهت بگم آ ..... من خیلی .....

امین:   انتخاب تو نبود که انتخاب من بود. 

مانیا:    اصلا من هرگز دلم نمی خواست خونه پدر و مادرم برگردم. 

امین:    ولی من تنها چیزی که مغزم بهش نمی رسید این موضوع بود که تو مریض بشی یعنی اصلا فکرشم 
          نمیکردم. 

مانیا:    نمی دونم برای تو یه تجربه است برای من که خیلی بیشتر از یک تجربه است.

امین:    نه من سعی می کنم زیاد فکرم و مشغولش نکنم.

سکانس 2 
مانیا:   من نمیدونم ! من اصلا این احساس و ندارم که تنبیه خدایی در کاره / رویا تو نگران این داستانها نباش یه   

         دقیقه گوش بده ... خودتو زیاد اذیت نکن، تو الان داری بیشتر از هر چیز خودتو اذیت میکنی . اولا که من 
         نمی دونم برای من اصلا مهم نیست که خاله چی میگه، دایی چی میگه، عمو چی میگه، اون آدم چی میگه، 
         دکتر چی میگه، حتی مهم نیست دکتر Golderish چی میگه. اون یکی علم گرا نیست. اون چیزی که  

         مهمه............. نمی دونم...... هر کسی قضاوتي مي كنه ديگه یه چیزی میگه، هر کس یه چیزی میگه اما اون چیزی که مهمه اینه که 
         تا وقتی  انسان هست مریضی هم هست. یه وقتی آدما توی زندگی مرگو جستجو می کردن یه وقتی هم باید 
         توی مرگ زندگی را جستجو کنن. من اصلا اینو یه تجربه خیلی با ارزش می دونم. اصلا این احساس و ندارم. 
         اون کسی که احساس گناه داره و احساس تنبیه خدا داره و، من فکر نمیکنم خدا آدماش و تنبیه کنه............ 
         خاله میگفت این به نظر من تنبیه خداست؟ اون بچه دو ساله که هنوز نه sex و تجربه کرده، نه relationship نه احساس گناه و، اون بچه نه ماهه اون بچه دو ساله چرا سرطان میگیره؟ اتفاقا اینا اصلا 
         دردناک نیست. اینا توهم، توهم های ذهن آدماست. به نظر من، اصلا دردناک نیست. اصلا ناراحت کننده 
         نیست. الان ممکنه به من اینجوری مستقیم نیان بگن، شنیدم، احساس کردم، از رفتارشون،حالاتشون از برخورداشون اما چي كار مي شه كرد.
   اینم یه بخشی از زندگی ... / نمیدونم ، خودتو ناراحت نکن 

رویا:    من سه ماه تموم صبح ها که پاشدم تا شب دیدم چه طوری زندگی کردی چه جوری عاشق زندگی بودی....

         یه سری آدمای احمق پرشدن دور و برت حتی صمیمی ترین دوستت با نگاه ترحم، با نگاه وحشتناک نگاه  

         میکنن. بابا نمیخواد، اصلا نمیخواد .... از بس زیر فشار بود، از بس partnerداشت از بس رفت دنبال هنرش آخه يعني چي اينها دردناك تر از خود سرطان به خدا، من هیچ وقت نمی 
        خواستم جلوی تو اینطوری گریه کنم . سه ماه تموم خودم گرفتم جلوی خودم اما دیگه یه جایی رسید که بریدم . 
        دیگه واقعا احساس کردم نمی تونم میخوام بشینم زارزار گریه کنم. 

مانیا:   دستمال کاغذی داری؟

رویا:    ندارم متاسفانه، اشکال نداره با روسریم پاک میکنم، عینکم نیاوردم عینک بزنم به چشمم .

مانیا:    نمیخواد / نمی دونم من فقط توی این پروسه، توی این دوره احساس کردم که، نمیدونم، فقط باید عشق بدم 
          و عشق بگیرم و نه بیشتر همین . برای من مهم نیست آدما چی میگن، چی نمیگن .

رویا:    مانیا من هر دفعه از کانادا می یام از تو عشق میگیرم اما این دفعه بیشترین عشق بيشترين عشق و ازت گرفتم . اومدم بهت  باز از 
         اون راه دور عشق بدم اما بیشترین عشق تو تموم این مدت که سرطان داشتی ازت گرفتم .

مانیا:   حالا خیلی هم مریضی منو باور نکن، هر چیزی باور کنی همون اتفاق می افته .

رویا:   بحث باور نيست شاید به خاطر اینه که دارم میرم خیلی ناراحتم 

مانیا:   رویا! اینطوری اگه بکنی بدتر منو ناراحت می کنی آ. 

رویا:    ببخشید مانیا جون اصلا مي گم سه ماه تمام  نمی خواستم هیچ اشکی جلوت بریزم، اما دیگه بریدم .

مانیا:يعني اگر نمي توني ،البته گريه هيچ بد نيست من نمي گم گريه چيز بديه گريه خيلي چيز خوبيه اما نمي دونم گريه هم خوب ،خوب گريه كن اگه با گريه راحت مي شي گريه كن من نمیدونم ...... / ماشین عروس .
مانیا و رویا (با هم): آخی چقدر خوشگل درستش کردن. 

مانیا:   چه جوری اینا میمونه؟( منظور گلهای روی ماشین )
رويا:واي،چه گلهاي سفيد و قرمز قشنگي.

مانيا: چقدر قشنگ درستش کردن، یکی دیگه هم هست.

رویا:   آخی دیدی، من ندیده بودم تا به حال به این قشنگی. 

مانیا:   این گل فروشی کارش خوبه. 

رویا:   چیه اسمش؟

مانیا:   نمیدونم، اما بغل یه بانک، کارش خیلی خوبه. 

رویا:   من که ماشین عروسم مثل این بود که دسته گل قهرمانا انداخته بودن روش. 

مانیا:حالا مهم نيست خوب بريم يك جا من دم یه سوپری نگه دارم آب بگیرم یه بسته دستمال کاغذی جیبی هم بگیرم. 

رویا: تو باید حتماآب بخوری. آبمیوه خوردی از صبح تا حالا. 

مانیا:   آره .... یه بسته دستمال کاغذی جیبی هم بگیرم بعد بریم کارواش، بعدهم بريم .... همين .....

رویا:    مانیا جون دستمال هم خریدی؟ 

مانیا:   خریدم عزیزم. 

رویا:    نمي دونم چرا اين جوري شداصلا حالم خوب نیست، حالت تهوع دارم. 

مانیا: جان،صبر كن،شیرپاککن داری تو کیفت؟ 

رویا:    نه ! چشام ریخته؟ 

مانیا:    بیا تمیز کن / آینه داری تو کیفت؟

رویا:    وای چه جوری شدم!اگه بره صبح هم كلي آرايش كردم رفتم 
مانیا:   شیر پاککن نداری؟ بیا یه ذره آب بزن. بزار درش (دستمال كاغذي)
رویا:   کرم نداری تو کیفت؟

مانیا: چي!  نه، ببینمت... برگرد. 

رویا:   كرم اگه كرم چيزي داشته باشي. میتونی تو پاک کنی برام. 

مانیا:   الان خوب پاك شده!كو فرچه چيزت ،اون طرفت ببينم بزار یه ذره رﮊ گونه برات بمالم /  رﮊ لب نداری؟ 

رویا:  ابناها اين /  چرا چرا اینجاست. 
مانیا:  صبر كن دست نزن خودم برمي دارم ،از كدوم برات بزنم كدوم رنگ بهتره!  یه ذره رنگ بگیری خوبه،زياد، اینطوری کن. 

رویا: خوب شد،   خیلی اوضام خراب نیست. 

مانیا:   خوب، نه، ببینمت، یه دقیقه وایستا این جوش در بیارم، دستمالتو بده .... خوب شد. 

رويا: آي
سکانس 3  

مرد (خارجی):   این چه وضعیه؟ 

مانیا:   چی شده آقا؟ چی؟

مرد (خارجی):   این چه وضع بیرون اومدن؟ زنی یا مرد؟

مانیا:   نمیدونم! شما چی فکر میکنید؟

مرد (خارجی):  چی کار داری من چی فکر میکنم، میگم زنی یا مرد؟

مانیا:   فکر میکنم زنم. 

مرد (خارجی):  این چه ریخت و قیافه ای؟

مانیا:   مریضم آقا اینطوری اومدم بیرون.
مرد (خارجی):  خدا شفا بده خانم اقلا یه چیزی بنداز گردنت معلوم نشه. 

مانیا:   جانم؟ الو..... کتایون جون سلام عزیزم تویی؟ یه دقیقه بزار من یه جا نگه میدارم که باهات صحبت کنم چون 
         الان اینجا نمیتونم،خيلي خوب، خوب صبر کن... صبر کن.... گوشی دستت باشه، آره دارم رانندگی میکنم خوب چي كار كنم من عاشق رانندگي ام هر وقتي دردم كمتر باشه ميام رانندگي مي كنم ... بزار یه جا 
         برسم میخوای من بهت زنگ بزنم؟ تو خونه ای؟ آره آره الان بهت زنگ میزنم یه جا نگه دارم... جان آره بهت زنگ میزنم 
         خداحافظ./ جونم کتی؟ خیلی عجیبه تعجب میکنم کی به تو گفته بود گفته  که تو، توی  TEN زشت شدی.... کی به 
         تو این حرف زده؟ اتفاقا تو، تو ده خیلی خوشگل شدی وقتی که موهات کچل بوده لحظه ای که روسری تو بر 
         میداری..... خوب الان که بخوای بیای بازی کنی دیگه موهات بلند شده مشکی تا کمرت، فرفری، ..... اونی که 
        کچل منم.... خیلی دلم میخواست که توی این فیلم بازی کنی.... خیلی طبیعیه خوب اون بار تو موهات کچل 
         بود خودت رفته بودی موت و زده بودی بعد خوب جالب بود این بار تو موهات بلند مشکی بعد کنار من بشینی... بعد اين بار فقط قضيه هدفم چیز دیگه ای نیست. بعد اینبار من موهام کچل....فرقش در اين بود كه اون بار تو خودترفتي اين تصميم گرفتي و اين كارو كردي اما اين بار تصميم من بود  آره خوب خیلی جالب بود.... تو اونجا من بهت گفتم اصلا کی میتونست حدس بزنه كي مي تونست فكر كنه بازيگر مقابل TEN خودش كجل كرده حالا  خود بازیگر نقش اول بدون اینکه بخواد، بدون اینکه تصمیم بگیره کچل شده حالا كي مي تونست اينو حدس بزنه ؟ كدوم 

         تماشاچی میتونست حدس بزنه.... خوب آره ديگه آره فقط کاملا به شخص خودت احتیاج داشتیم.... هیچ کسی نمیتونستم 
         جایگزین کنیم....باشه  نه دیگه فکر میکنم دیگه قطعا ديگه قطعا تصمیمت گرفتی ديگه .... نمی خوای بازی کنی... چی بگم.... 
         قربونت برم.... می بوسمت  باشه مراقب خودت باش خداحافظ.

سکانس 4

مانیا:   چی شد؟

امین:   نداشت، فکر کنم دوباره باید بابا بزرگ بره سیزده آبان داروهات بگیره . گفت نداریم.
مانیا:   خوب باید بهش بگیم بره سیزده آبان.
امین:   ولی گفته بودن اینجا داره چطور نداشت؟

مانیا:   نمیدونم / امین اینجا بود من تصادف کردم آ، یه دونه از این میل گرد گنده ها افتاد رو ماشین.
امین:   کی؟

مانیا:   دو، سه ماه پیش. 

امین:   دو، سه ماه پیش؟ یادم نیست. 
مانیا:    تو هنوز نیومده بودی خونه مامان بزرگ اینا / اون ور بودي کوچه قوچها بود؟ فکر کنم بلد باشن ازش بپرس. 

امین:    آقا کوچه قوچها رو بلدی شهرری؟

مانیا:    شهرری.... شما آقا تا شهرری برید بعد اونجا می پرسیم. 

امین:   مامان، یه سوال ازت بکنم ناراحت نمیشی؟

مانیا:    یه ذره اگه به من جا من یه ذره یه درازی بکشم، تا اونجا خیلی راهه..... نه نارحت نمیشم.
امین:   قول میدی؟ آره؟ 

مانیا:   قول میدم ناراحت نمیشم. بگو.  

امین:   قول دادی آ .....

مانیا:   قول میدم، قول میدم، قول میدم. بگو. 

امین:  خود ارضایی چشم درد میاره؟ 

مانیا:   چی؟ 

امین:  خود ارضایی چشم درد میاره؟  

مانیا:   مامان بزرگ میگه کور هم میکنه. امین نبین این فیلم هارو، این گروه سکس، Group sex ، چیه؟ خوب 
         نیست آ. به قول مائده جون میگه همه دیگه امروزه یه تلویزیون کوچولو مثل یه فاحشه خونه کوچولو تو خونه 
         هاشون دارن. قدیما وقتی عاشق میشدن آدما رابطه عاطفی برقرار میکردن. پسر دست دختررو میگرفت با  

         دست زندگی میکرد بعد وقتی میخواست ببوستش صدای باد، درخت، منظره، کوه اینارو می شنید/ گوشوارم 

         افتاد صبر کن ببینم ..... گوشوارم طلاست آ/ بعد میگفت اما امروزه چی شده، امروزه اینجوری نیست، امروزه وقتي كه 
         بس که فیلمهای مزخرف میبینن رابطه عاطفی ها مرده. دیگه تبدیل شده به یه چیز وحشتناکی بعد توی 
         ذهنشون دیگه اون عشق نیست دیگه اون عاطفه نیست، همه چیز جنسی شده .این فیلمهارو نبین مامان ضرر 
         داره، مامان بزرگ درست میگه کور میکند. 

امین:   شاید!

سکانس 5 

مانیا:   مائده اولین بار که شیمی درمانی کردم رویا هم پیشم بود تا صبح بیست بار بالا آوردم بعد رویا هم همینطور 
         نزدیکم نشسته بود، مبایلش دستش بود تند تند هر بار بالا می آوردم یه جوک برام می خوند بعد هم تند تند 
         هی بهم میگفت مانیا تو قوی ای، مانیا تو قوی ای،مانيا تو قوي اي، تو باید قوی باشی دیگه جوکاش تموم شده بود زنگ میزد 
         دوستاش میگفت بچه ها جوک جدید بفرستید........ خیلی سخت بود....... اولش برام خیلی سخت بود اما یواش 
         یواش برام عادی شد، دیگه نشستم کنار توالت فرنگی و من بودم و رویا و جوکای رویا با توالت فرنگی، دیگه 
         عادی شده بود،خيلي سخت بود  دفعات بعدش هم دیگه پذیرفته بودم میدونستم كه این سیستم ادامه داره..... باید بپذیرم.
مائده:  چقدر امروز هوا گرمه. نه؟

مانیا:   آره. 

مائده:  آقا لطفا از یه مسیری برید که ترافیک سنگین نباشه.
راننده:  همه جا همینه خانم.

مائده:   منم یه بار تا صبح ده بار بالا آوردم حالم خیلی بد بود، منتها من مشروب خورده بودم، مسموم شدم.... آه 
         چقدرگرمه هوا..... ولی بعدش به خودم گفتم دیگه لب به مشروب نمیزنم.... ولی یادم رفت، دوباره شروع کردم 
         به خوردن، ولی باور کن دیگه هیچ وقت، هیچ وقت زیاده روی نکردم.

مانیا:   این فرق داره، البته مسمومیت با مشروب هم خیلی بده. 

مائده:  آره راست میگی. خيلي.
مانیا:   آقا ببخشید این شیشتون پایین نمیاد من این آدامس بندازم بیرون، مرسی جناب، میشه ببندید چون هوای 
         بیرون خیلی گرمه / مائده این بهاره دوست منو تحویلش بگیر، دختر خوبیه. 

مائده:  بهاره دیگه کیه؟
مانیا:   یکی از این بچه هاست خیلی هم نازه،نازه آ، خیلی صدای خوبی داره، مائده به جون خودت، اذیت نکن، خیلی 
         صدای خوبی داره بعد دوست داره که آوازه خون درجه یکی بشه، حرفه ای بشه، بعد...... میخواد کار کنه رو 
         صداش. 

مائده:  مانیا جون ول کن، حرفه ای بشه یعنی چی؟ ها؟ 

مانیا:   دوست داره دیگه. 

مائده:  فکر میکنی حرفه ای بشه خیلی بعد خوشبخت میشه؟ هان؟ بزار داره زندگی معمولیشو میکنه، بزار زندگیشو 
         بکنه چی کارش داری؟ چی؟ میخواد زودتر به ته خط برسه نه؟ خوش به حال آدمایی که آرزوهاشون کوچیک 
         و زندگیشون ساده اس، خیلی راحت تر زندگی میکنن.
مانیا:   آره خوب.... راست میگی اما! ..... / رویا همیشه به من میگفت مانیا این حرکت نکن این حرکت مال زنهای cheap  ( دست دور دهان کشیدن )  / اما حالا سخت نگیر، آقا ببخشید یه کم جلوتر دور بزنید سر این کوچه 
         نگه دارید لطفا ...... مائده یه زنگ بزنم بیاد پایین. 

مائده:  ببین مانیا حتما باید با ما بیاد امروز؟

مانیا:   آره بابا سخت نگیر، بزار بیاد دیگه بیچاره خیلی تلاش کرده تو رو ببینه نتونسته، تحویلش هم بگیرتو رو خدا /     

         الو ...... بهاره جون سلام عزیزم خوبی؟ ما پایینیم عزیزم، پایین پله ها .... قربونت برم خداحافظ ... / مائده 
         تحویلش بگیر جون من.

راننده:  همین کوچه خانم ؟

مانیا:    بله، بله یه ذره جلوتر آقا .... یه ذره جلوتر، بله همینه. اينجاست
بهاره:   سلام، خوبین شما. 

مانیا:   سلام، چطوری عزیزم؟

مائده:  سلام.
بهاره:  وای چقدر خوشحالم می بینمتون، خیلی خوشحالم می بینمتون به مانیا جون گفتم که شمارتون و پیدا کردم  

        ولی هر بار زنگ میزنم یا میره رو پیغام گیر یا جواب نمیدید. در هر صورت امروز هم که مانیا جون گفتش که دارید میرید قبرستون سر خاک مادرتون گفتم خوب منم حتما می یام...... برای دیدن شما قبرستون چیه؟ تا جهنم هم میومدم......... وای چقدر گرمه.

مانیا:   آره امروز خیلی هوا گرم شده. 

بهاره:   من از صبح که بیدار میشم با آواز خوندن از خواب بلند میشم همینجور دائم دارم تو خونه می خونم، تو 
         آشپزخونه، تو حموم، تو توالت...... اصلا نمی دونید........... آخه می دونید، من یه جورایی با آواز زنده ام ولی 
         الان دیگه دلم نمی خواد فقط واسه خودم بخونم دلم میخواد برای همه بخونم میدونید، برای همه مردم، برای 
         همه آدما دلم میخواد بخونم. 

مانیا:   بهاره بخون.
بهاره:  بخونم مائده جون؟؟

مانیا:   آره بخون، بخون. 

بهاره:   چی بخونم؟

مانیا: اون از خیام بخون، من خیلی دوست دارم اون آهنگتو. 

بهاره:   می نوش که عمر جاودانی این است       خود حاصلت از یاد جوانی این است 

          هنگام گل و باده و یاران سرمست         خوش باش دمی که زندگانی این است 

مائده:  صدات که خوبه؟ چرا می خوای بیای کلاس؟ من خیلی وقته که شاگرد نمی گیرم. 

بهاره:  آخه می دونید، دوست دارم نت هارو یاد بگیرم، دلم می خواد خیلی حرفه ای بتونم آواز بخونم، می دونید  

        آرزومه که برم رو سن برای صد نفر، برای دویصت نفر، برای سیصد نفر، برای هزار نفر بتونم بخونم 

مائده:  این فقط آرزو، آواز خوندن برای زن تو این مملکت یه هنر مرده است، یه هنر مخفی، برو برای دل خودت  

         بخون. 

بهاره:   میدونید آخه دوست دارم من اینجوری بخونم. 

مائده:  دوست دارم، آره دوست دارم یعنی چی؟ اصلا میدونی دوست دارم یعنی چی؟ دیگه آدما با زندگی و خونه و  

         بچه ها شون حالشون خوب نمیشه . آدما فقط دنبال اینن که معروف شن و تنها نباشن ... این همه سرگرمی 
         وجود داره تلویزیون، کامپیوتر، مجله، روزنامه، ماهواره، دیگه هیچی مردم راضی نمیکنه، هیچی خوشحالشون 
         نمیکنه می خوای برای هزار نفر بخونی؟ آره؟ برای هزار نفر خوندن یعنی اینکه امنیت تو دیگه از دست میدی 
         تنها میمونی ...... آره........... اینو از من با تجربه قبول کن برو زندگیه خودتو بکن حرفه ای شدن، غیر معمولی 
         زندگی کردن، تاوانهای زیادی داره، خیلی زیاد.... اونوقت یه روزی پشیمون میشی میدونی که؟؟ گیج میشی، 
         تنها میشی آرزو داری که تنها نباشی ولی وقتي كه  دیگه دیر شده این آرزو هم ديگه واقعیت پیدا نمی کنه......... ول 
         کنید بابا چطونه شماها؟ ساده، راحت،  آروم زندگیتون بکنید...... ما رو نگاه نیکنید ما ته خطیم . /  ا  نگاه کن 
         ثبت نام می کنن برای کربلا پای پیاده، مرداد ماه تو گرما 

مانیا:   رو بیلبورد نوشته بود؟ واقعا؟  

مائده:  دیدی؟ 

مانیا:   آره دیدم اما نخوندم رو شو....... موز میخوری مائده؟ موز میخوری عزیزم؟ بکن.
مائده:  چه موز بی مزه ای. 

مانیا:   واقعا. 

 بهاره : مرسي.
سکانس 6 
مانیا:   قربونت برم بیا تو بغلم دلم برات تنگ شده بود...... سرد هوا / بهناز اولین بار که منو بردن حموم تو بیمارستان، 
         پرستارا هیچ کدوم حاضر نبودن منو اولین بار حموم کنن . پرستاره منو برد حموم، دوش حموم باز کرد، بعد 
         خیلی سریع، خیلی سریع باندم کند..... همه حموم بخار کرده بود شيشه حموم بعد، وقتی خودم تو آیینه دیدم اصلا 
         نشناختم، شوکه شده بودم...... مثل گرگ زوزه کشیدم.......... گفتم این منم؟ این بدن منه؟ بعد پرستاره بهم 
        گفت مانیا دوست داري داشتی پسرتو از دست بدی ؟...... آره........ دوست داشتی پسرتو از دست بدی یا سینه تو از 
        دست بدی؟ ..... هیچی دیگه نگفتم، دیگه هم گریه نکردم، رفتم زیر دوش خودم شستم از اون به بعد هم سعی کردم که دوستش داشته باشم هی دست ماليدم بهش، هی حسش کردم....... آره..... خیلی....... اما هیچ وقت نگاش نکردم
بهناز:  اصلا نمی تونم دست بزنم. 

مانیا:   اونم هیچ وقت نگاش نکرد، اونم هیچ وقت نگاش نکرد، گفت من از زخم می ترسم..... نگاش نکرد..... من 
        خوبگاهی اوقات که صبحها بلند میشم دست میزنم جاش خالیه.... آره ....../ بعد بابای منم هر جمعه صبح میره امامزاده، امامزاده صالح، تجریش بعدشم دو تا نون میخره میاد خونه، من اول فکر کردم همین یه بار خواهد رفت بعد دیدم هر هفته میره، هر هفته میره، هر هفته میره، هیچی هم نمیگه من فقط می گم کجا بودی؟ میگه امامزاده ...... اما حتما اون خوشحاله که من زندم آره دیگه حالم خوبه حالا بعدش مهم نیست. 

بهناز:  برخورد امین چطور بود با این ماجرا؟ امین چی کار کرد؟
مانیا:   امین ..... امین ..... امین ..... امین ..... فقط درس خوند هی 20 گرفت، هی 20 گرفت شب و روز فقط درس خوند  

         معدلش 20 شد، خیلی با هم حرف نمی زنیم، خیلی با هم رابطه زیادی نداریم، شاید اینطوری بهتر باشه راه 
         فرار خوبی بود، گاهی اوقات هم بهم میگه حسن کچل، اصلا می دونی دیگه مامان بهم نمیگه هی میگه سلام 
        حسن کچل/ 

بهناز:  میگم اون پسر چه انتقام وحشتناکی از خودش و بقیه گرفت، من هیچ وقت به خودکشی اینجوری فکر نکردم از بابام خشم داشتم ولي نه تا این حد، من همیشه عاشق زندگی بودم، دوست داشتم عاشق باشم هر روز به بهانه ای رﮊ بزنم، بزنم بیرون از خونه. 

مانیا:   آره، اما بهناز 24 ساعته عاشقی هم خوب نیست مثل يك  خودکشی میمونه.
بهناز:  یعنی چی؟ یعنی ما انتخاب کردیم که بمیریم؟ ما داوطلب مردن شدیم؟ من، تو رو نمیدونم ولی خودم هیچ 
        وقت به این ماجرا فکر نکردم، فکر می کردم دارم آگاهانه زندگی میکنم ولی انگار اصلا آگاهی نیست، آگاهی    

        وجود نداره، اصلا آگاهی یه چیز خنده داره انگار.
مانیا:   چقدر این پایین آ قشنگه، نیست؟ هوا امروز خیلی خوبه ها نه خیلی آفتابه، نه خیلی ابریه، نیست بهناز؟
بهناز:   مانیا تو همه چیز شوخی گرفتی.... زندگی شوخی گرفتی، مرگم شوخی گرفتی، یارو می افته می میرده تق  

         تموم .
مانیا:   چی کار کنیم؟ 24 ساعته فکر کنیم که درد داریم؟ 24 ساعته فکر کنیم که مریضیم؟ هر روز رﮊ لب میزنم از  

        خونه میرم بیرون میگم خدا پدر و مادر اونایی را بیامرزه که لوازم آرایش درست کردن، هر شب میرم مهمونی 
        میگم خدا بابای اونی رو بیامرزه که مهمونی میده، خدا پدر اونی رو بیامرزه که موسیقی رو درست کرده، 
        کلاس رقص هم تازه میرم، چی کار کنیم بهناز؟ هان؟ امامزاده هم بگن میرم، هر چیزی که، هر کاری که منو 
         از این مریضی دور کنه می کنم بهناز، تا به این درد فکر نکنم. 

بهناز:  مانیا تو همه چیزو بازی میدی، زندگی بازی میدی، درد بازی میدی، مرگ بازی میدی، یه کسی اگه مثل من 
         نتونه زندگی رو بازی بده چی؟ اگه مثل من مرگ بازیش بده چی؟ اگه مثل من بازی بخوره چی؟ من 
         نمیتونم.
مانیا:   چقدر این پایین قشنگه..... بابا ول کن این حرفها رو بهناز تو رو خدا ول کن، دو دقیقه اومدیم تو هوای آزاد، 
         اکسیزن، ول کن بابا، ول کن.
بهناز:  مانیا جون میتونم یه خواهشی ازت بکنم ؟ میتونم دیگه نبینمت، اینقدر نبینمت که خوب شم، تو خیلی 
        غیرواقعی هستی تو ..... من تو رو میبینم احساس میکنم باید برای زندگی کردن خیلی انرﮊی بزارم 

مانیا:   چرا بهناز؟

بهناز:  من اون انرﮊی ندارم، من نمیتونم مثل تو باشم، من نمیتونم زندگی و مرگ و همه چیز بازی بدم، افسار زندگی رو نمیتونم بگیرم تو چنگم مثل تو..... نمیتونم اینجوری باشم، میخوام همینی که هستم باشم، همینی که هستم، همینی که هستم کافیم، همینی که هستم بسمه، همینی که هستم راضیم، اصلا ضعیفم، ضعیفم، ضعیف...... ضعیفم.
سکانس 7
مینا:  از بس که شلوغ میکنی نذاشتی این زن به من بگه كه کجا باید برم./ با مزه است، یه تجربه است.ديگه اينا همه .

مانیا:   چی؟

مینا:   همین ماجراهایی که آدم میگذرونه. 

مانیا:   مینا جونم خسته شدم.
مینا:   به، هنوز نزده که عشقم، گفت ولی این آخریشه. 

مانیا:  باشه از این زندگی خسته شدم.
مینا:   اینقدر ندو خوب، یه کم relax کن،قربونت ، یه کم آروم بگیر، می گیری چرا، زندگی وقتی بخواد یه کاری به آدم یاد بده،ياد مي ده. 
مانیا:  آرامش يعني چي نداري  نه یعنی چی آرامش نداری؟ مگه میشه آدم ندو تو زندگی؟

مینا:   بله میشه، به اندازه، تو الان 30 سالته به اندازه من که 50 سالمه بیشتر زندگی کردی، من تازه طلاق گرفتم / تو 6 دفعه طلاق گرفتی( با حالت شوخی )/ تموم شد دیگه عزیزم این آخرین بارش، خوب گریه کن، الهی قربونت برم من گریه کن عسلم، تو حق داری / گریه کنی، مانیا اکبری غول میتونه گریه کنه، عزیزم ...... چی بدم بهت؟ دستمال داری تو کیفت؟
مانیا:   دستمال بده.
مینا:  قربونت برم من بيا بيا عزيزم قربون اون كله / كچلت برم انشاله/ یا پیر جواب این دختر مارو بده( فال حافظ ) .  

مانیا:   بزار نیت کنم.... کردم.
مینا:   به به چقدر قشنگ.......
مانيا : چي اومد چي اومد

مينا : 



باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش          برجفای خار هجران صبر بلبل بایدش

ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال 
   مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش 

مینا:   خوابتم میبره یا نه؟
مانیا:   یه دارو اول میزنن، مینا تو برو بشین قلبم میگیره ها با این بلوز مشکی ات
 مينا : فدات شم من 

مانيا : مینا آواز بخون برام، آواز بخون

مینا: 
 تو نی نی چشمات خیسه 

آدم می ترسه بنویسه 

         می ترسه پاش به دل وا شه 
آدم بیخود خاطرخواه شه 

         دو تا چشم رطب داری 

....

مانیا:   اون یکیش چیه؟

مینا: 
 تا بهار دلنشین آمده سوی چمن

ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن



مانيا : نمي شنوم صدات 

مينا : مي خواي درو ببندم 

مانيا : بيا نزديكتر كه دستت بگيرم . 

مینا:   میخوای برات آبمیوه بگیرم؟( آواز بالا کامل خوانده شد )

مانیا:   فغان که بخت من از خواب ( تمرین آواز )

مینا:   بر نمی آید.
مانیا:   بر نمی آید.
مینا:   آفرین. 

مانیا:   مینا دلم میخواد برم توی خونه ای که دوستش داشته باشم، یه خونه درست کنم توش گل باشه، یه مردی 
         که مهربون باشه، یه مرد مهربون، یه مردی که عشق بفهمه، یه مردی که..... یه مردی که زیبایی درک کنه، 
         زیبایی های منو زنده میکنه، زشتی های منو می کشه، یه مردی که..... من حاضرم صبح دو تا لیوان چایی، یه 
         تیکه نون بربری، پنیر، صدای قل قل کتری، بوی پلو، بوی غذا، یه فیلم خوب، یه خونه قشنگ، وای نمیخوام 
         بخوابم اما این به زور منو میخواد بخوابنه، یه خونه قشنگ، يه زیبایی، دو نفری، آروم، بی دردسر، خوش به حال اون زنهایی که غذاشون درست میکنن منتظرن شوهرشون از در بیاد تو.

سکانس 8 

مینا و مانیا: آواز میخوانند
سلسله موي دوست خدا دلم 

حلقه داغ بلاست عزيز من

هر كه در اين حلقه نيست 
مینا ( خارج از کادر ): بحثهای cancer هم کردید یا نه؟
مانیا:   ها؟
مینا:   بحثهایی راجع به سرطان هم کردید؟
مانیا:   آره بابا....... بالا نیارم.
مینا:   نه الان که خوبي 

مانيا: مينا يه آهنگ بود هميشه براي من مي خوندي 

مينا: آواز مي خواند

اي بت چين اي بت چين اي صنم 

حور وش و ماه و جبين اي صنم 

من از تو دوري نتوانم دگر

وز تو صبوري نتوانم دگر عزيز دلم

زلف به رخساره چو افشان كني چو افشان كني چو افشان كني

حالت جمعي را پريشان كني پريشان كني پريشان كني

واي به حال دل شيدا دل شيداي من .

 تو نی نی چشات خیسه، بگو. 

مانیا:   تو نی نی چشات خیسه. 

مینا:   چرا می گی چشات تو که اینجوری حرف نمیزنی؟
مانیا:   تو نی نی چشات خیسه.
مینا:   چشات نمیگی.
مانیا:   پس چی میگی تو؟ 

مینا:   تو نی نی چشات خیسه. 

مانیا:   آها، تو نی نی چشات خیسه.
مینا:   آدم می ترسه بنویسه. 

مانیا:   آدم می ترسه بنویسه. 

مینا:   می ترسه پاش به دل واشه 

آدم بیخود خاطرخواه شه 

مانیا:   می ترسه پاش به دل واشه 
آدم بیخود خاطرخواه شه

مینا:   بسه دیگه نخون.
مانیا: وای خدا نصیب نکنه 

مینا:   قربونت برم، دو سه ماه دیگه موهات در میاد، دوباره می شی همون مانیا اکبری، کار داری میکنی مثل گل، 
        عزیزم.... همین چند ماه دیگه، تموم شد رفت، اگه قیافه ات برگرده موهات دوباره در بیاد، مامان و بابات میگن 
        همینجوری بودی دیگه، مگه قبلا شوهر داشتی؟ مگه قبلا دوست پسر داشتی؟
مانیا:   همش بازی قدرت میکنم که به همه بگم من خوبم.... به مامانم، به بابام، به پسرم، به مهرداد، به همه.
مینا:   تو رو خدا مانیا جون به ما هم بگو قربونت برم، مرده شور بازی قدرت و ببرن دیگه که برای ما نیست برای 
         اوناست....... دل منو خون کردی.   

PAGE  
15

